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 درآمدي بر انديشه سياسي اسماعيلي
)يرانازارينبا تاكيد بر دولت اسماعيليان(

∗ االله فاضليحبيب

و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشجوي دكتري دانشكده حقوق

)13/3/88: تاريخ تصويب–24/10/87: تاريخ دريافت(

:چكيده

و شـكل گيـري فرقـه ترين عامل شكاف در ميا مهم" اختلاف در جانشيني" ن شيعيان بـوده اسـت

 اجتمـاعي_اين فرقـه نقـشي مهـم در حيـات سياسـي. شوداسماعيليه از اين عامل مهم ناشي مي

و از زاويه تحليل سياسي كمتر مورد توجه قرار گرفته است ه مقاله اين است كه ايد. مسلمانان داشته

به"امام"هوم مفهوم مركزي يا دال برتر گفتمان سياسي اسماعيليان مف ي كه همه مفـاهيماگونه است

و دال و به اعتبار آن اهميت مي يابنـد"التفاتي"اي در ارتباطي هاي حاشيه ديگر . با آن قرار دارند

و گـاه حاضـر، و مصلحت گفتمان سياسي حاكم گاه غايب بوده امام اسماعيلي به اعتبار هر عصري

و تغييرناپذير، حرمت فر  . بخـشد امين امام است كه به جهان اسماعيليان معنا مـي آنچه كه مهم است

نگارنده كوشيده است با نگاهي پديدارشناسانه، تصويري از كليت فكر سياسي اسماعيلي را ترسـيم

مفكند  . بررسي نمايد،هوم امام كه عنصر بنيادين آن استو ارتباط آن را با

:واژگان كليدي

 ليم، انديشه سياسي نزاريانامام، كيهان شناسي، تاويل، عقيده تع
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مي«  داشت اما اگرآن نور وجود نمي. شود، خود چراغ نيستنوري كه از چراغ ساطع

ميچدانستيم كه چراغ چگونه مي و كجاستيست يا چگونه معلوم »شود كه چراغي هست

.)142ص تاريخ فلسفه اسلامي، كربن،(

زم-1 در  هاي دانش اسماعيليينه درآمد؛ تاملي

كه در اين مقاله بدان مي ترين جوانب فكـر اسـماعيلي پردازيم بازانديشي در باب مهم آنچه

و انديشه تاويل است  ي رازآلـود جهـان بحث در باب نظام انديشگي ايـن فرقـه. از قبيل امامت

كه در اد به دلايلي امه خـواهيم آورد اسلام بسي آسانتر از بحث در باب تاريخ آن است؛ چرا كه

و هفتاد سال در المـوت پايـدار بـود بـا  به آن كه حدود يكصد و دولت منتسب فقـر« اين فرقه

و مناسـبات» تاريخ نه تنها در باب آغاز آن بلكه در بـاب تطـور تـاريخي و امروزه مواجه است

ر. اش نيز اجماعي در دست نيست دروني وا بـه تـساهل اين امر پژوهشگران دولت اسـماعيلي

به چند نويسنده تقريباً عدم قطعيت رهنمون سازد، ي تنها مطالب معتبر در باب نزاريان منسوب

به نام و حـافظ ابـرو اسـت ايراني ايـن فقـر منـابع. هاي رشيدالدين فضل االله، عطاملك جويني

به  نه تنها در عصر الم گونهتاريخي با تعمد نزاريان در ننوشتن تاريخ خود همراه شده كه وت اي

و سـيزده هجـري از نويسنده اي اسماعيلي چيزي در دست نيست بلكه اين سنت تا قرن دوازده

.نيز ادامه يافته است

و بدين ترتيب، علل دروني وابسته به ماهيت جنبش اسماعيلي بعلاوه ناآگاهي محققان غالبـا غربـي

د  و رازآلود از اين فرقه .ر خاطر همگان بر جاي بمانـد تعمد دشمنانشان باعث گرديده تا تصويري مبهم

كه در ابتداي امر بايد يادآور شويم آن است كه جنـبش اسـماعيليان ايـران كـه بـهانكته ي مهم

و با نداي نزاريان موسوم شده خود را از فاطميان مصر يـا» دعوت جديد«يا» دعوت هاديه«اند

و سرنوشـتي متمـا وجودبا؛مستعلويان متمايز كردند  و تاريخ متفاوت يز امـا در مبـاني فكـري

به ساختار كلي انديشه اسماعيلي  و تـا/ انديشگي جز در مواردي محدود فاطمي وفادار ماندنـد

و نهمين امام خود مي امروز نيز كه در سايه  زيند امام خود را از نسل نزار بـن مستنـصري چهل

مي  و حتي خليفه فاطمي كه حسن علي ذكره الس» نداي قيامت«دانند؛ )561/1166وفات(لام نيز

و چهارمين امام الموت منادي آن بود در چارچوب كيهان شناسي اين فرقـه قابـل تاويـل اسـت

.نمي توان آنها را كاملا متمايز از مجموعه اسماعيليان بويژه فاطميان دانست

و تاريخ اين فرقه و چه در مصر غالباً بوسيله دشمنان آنها نوشته شده  بايـدي شيعي چه در ايران

شك«در باب درستي مطالب ذكر شده با نوعي نگريست؛ اما اين حكـم در بـاب مبـاني» هرمنوتيك

و الهيـاتي آنهـا در دسـت-فكري و كتب متعدد از سـاختار فكـري  فلسفي اين جنبش صادق نيست

و در عـصر خـود پـشتيباني و انديشمندان برجسته عصر فاطميان تاليف شده است كه بوسيله داعيان

ميمه . شدندم براي قدرت سياسي محسوب
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، ناصرخـسرو)470-390(، مويدالـدين شـيرازي)386وفات( داعياني چون ابويعقوب سجستاني

و نويسندگان گمنام رسـايل اخـوان الـصفا بـه) 415حدود( حميدالدين كرماني) 481-394( قبادياني

و يوناني گونه و متاثر از جهان فكر ايراني ساختار پيچيـده فكـر اسـماعيلي) ياننوافلاطون(اي مبسوط

اش مشخص نيست تمام بزرگـان به جز قاضي نعمان كه مليت يا سرزمين مادري. اندرا تنومند ساخته 

و شـايد بـه همـين دليـل اسـت كـه برخـي تبـار جنـبش  و فلسفه اسماعيليان ايراني هـستند الهيات

و بنيانگذاران آن را به ايرانيان منسوب مي .) 409-430، 1371اشپولر،و123،ص1355قزويني،(كننداسماعيلي

و دسـت اول از جهـان فكـري علي رغم مطالب فوق مبني بر در اختيـار بـودن منـابع مهـم

و اسماعيليان، اما اين منابع نيز داراي ويژگي  و پيچيـدگي، التقـاطي هـاي خـاص هماننـد ابهـام

كه فهم اين دستگاه فكري پيچ بگونه. رمزآلود بودن است  و عـده اي ي يـده جـز بـراي خـواص

به راحتي دست يـافتني نيـست از. اندكي  نگارنـده بـر آن اسـت كـه كليـت تحليـل اشـتراوس

و بدون توجه ويـژه روش به جريان غالب فلسفه اسلامي كه با توجه شناسي فهم فلسفه اسلامي

به طريق اولي .تر در باب اسماعيليان صادق استبه اسماعيليه نگاشته شده است

 در فلسفه سياسـي اسـلامي)Esotericism(» نگاريپنهان«ي اشتراوس براي نخستين بار با پديده

و هنري پنهان. مواجه شد كه در آن فيلسوف سياسـي بـه دلايلـيدرنگاري شيوه  نگارش است

و افكار خود را به گونه ايده به نگارش درمي ها آورد كه فهم واقعي آن بـراي همگـان ميـسر اي

مي.نيست كه اين گونه نوشته و آثاري به صورت ديـالوگ، رسـاله، شـرح ... شوند ممكن است

نويـسي بـراي نگاري يا پيچيدهترين دليل پنهانمهم.)leo starauss،1998و18ص رضواني،( ارائه شوند

در)386وفـات( يـا سجـستاني)470-390( داعيان اسـماعيلي چـون مويدالـدين شـيرازي   كـه

خ كه اندكي غفلت از آن منجـر بـه؛بود»و آزاربتعقي«زيستند ود نمي سرزمينهاي موافق  امري

و مومنـان مـي و آزار ملاحـده. شـد مرگ داعيان در/ قرامطـه/ مجوسـيان/ تعقيـب اسـماعيليان

مي حكومت ها  شـد تـا فراينـد دعـوت در اختفـا صـورتي سرزمين امپراتوري عباسيان باعث

و يا اينكه برخي از داعيان بزر   هـاي روش دند تا بـاكرگ چون مويدالدين شيرازي تلاش بگيرد

به خود متمايل سازند تـا بـدين وسـيله و آنها را و فرماندهان نفوذ كنند به دربار حكام مختلف

و آزار را خنثي نمايند  ي محلـي حكومت هـا اين سياست در زمان. موتور محركه اصلي تعقيب

و خوارزمشاهيان ادامه يافت اما داعيان پـرتلاش يان، سلجوقيانئوباز جمله صفاريان، سامانيان،

و 263-247،صـص 1383كريمـي زنجـاني اصـل،( توفيقي بدست نياورنـد،اسماعيلي جز در مقاطعي كوتاه

 بدين ترتيب در چنين فـضايي داعيـان اسـماعيلي).25-1383،11،و همچنين ورناكلم، 140-119صص اشپولر،

و اگر امكان تبليغ شفاهي را نمي و رساندن انديشه يافتند هـاي خـود بـه صـورت خواهان ابلاغ

مي شيوهدباي،نگارش بودند  و غضب صاحبان قـدرت اي براي انجام آن اتخاذ كردند تا از خشم

.وقت در امان بمانند
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و عمل«توان با تمام اين اوصاف چگونه مي و را اسماعيليان» سياسي انديشه بـه طـور اعـم

ك به طور را نزاريان  مي اخص فهم به نظر ش س ـهـاي متعـدد بـراي ايـن پر رسد بيان پاسـخ رد؟

به صورت كلي دو روش غالب قابـل تـصور اسـت نخـست آنكـه بـه بيـاني: محتمل است اما

و  و وسيله اصلي پژوهش قـرار دهـيم و متون موجود را هدف پديدارشناسانه تسليم متن شويم

ب. نكنيميبه فراتر از آن توجه خاص  كه و يا انديـشه روش ديگر آن است ييهـاه اين بيان لاكان

مي سنخاز اين كه هميشه نيمي از حقيقت گفته و بين تن در دهيم خطوط ارزشي درخـور شود

كه در آن توليد  و فهم شرايطي و شناخت هر متني جز با درك . نيـست ده ممكنشتوجه دارند

به توليد دانش و نزاريان منجر ميكاربست روش دوم در باب اسماعيليان آند كه مـيشوي تـوان

مي.ناميد» اسماعيليت سياسي شناسي معرف جامعه«را  توانـد تحقيقـاتبه كارگيري اين رويكرد

و افق  و تكرار برهاند از.ي جديـد را روي محققـان بازگـشايديهـا اسماعيلي را از جمود يكـي

مي  يلي قرار نگيرد، چراد استقبال جامعه مومنان اسماعرتواند باشد كه مو معايب روش فوق اين

و ايـن بـا نگـاه ذاتتكه نهايت رهيافت فوق اجتماعي ديدن معرف  و اسماعيلي اسـت باورانـه

.آسماني مومنان سازگار نيست

كه كارگزار اصلي و اوست و متعالي است در نزد نزايان ايران نقش امام حاضر بسيار متمايز

و در غياب او مومنان بـه گم  از. راهـي خواهنـد افتـاد تاويل شريعت صامت است در هـر يـك

و ظهور هـر يـك از نطقـاء دوره و) پيـامبران( هاي تاريخ مقدس بشر هفـت امـام پـرده از راز

و شريعت برمي  كه در كناربه تعبيري ديگر اين مسئله. دارندمحتواي باطني كلام ي امامت است

و بلكه مهم سلسله و ها را در برگر تر از آن، تاريخ انساني نبوت و در نهايت، امام قائم فته است

و در آستانه  ي معرفـتي رسـتاخيز جديـد، دوره حجت در پرده اسماعيلي پيش از پايان جهان

و آزاد را آغاز مي و حسن دوم سـخن محض روحاني كه در الموت دقيقا تكرار شد كند؛ امري

س به حقيقت آنچه نزد امام است متوجه و همگان را .اختاز پايان شريعت گفت

به بياني ديگر مي و و،توان گفت كه امام، كارگزار تاويل در پايان اين بخش  واسـطه كمـال

گ و در كه چشم خداوند است اي بـا تمامي دالهـاي حاشـيه فتمان اسماعيليان دال مركزي است

مي  و در ارتباط با آن معنا كه در نگاه نخست اين امر مختص اسـماعيليان وجود و هر چند يابند

مي نيس و به جرات و پايـدار كليـت نظـام فلـسفه» مفهوم امامت«توان گفتت عنـصر اساسـي

.)goldziher،202،1981( سياسي شيعيان است

ها حرمت خرد؛-2 ي خردگرايانه اسماعيليانسنت
و بـا رحلـت امـام جعفـر صـادق  آغـاز)ع(تاريخ اسماعيليان از اواسط قـرن دوم هجـري

كه اسـماعيليان دولتـي مقتـدر را بنيـان)1171-909\297-567(طمياني فا در دوره. شودمي
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و علمي قابل توجه بـه فرهنـگ اسـلامي عرضـه داشـتند سنت ها گذاشتند بـرخلاف.ي فكري

و فكري در فرهنگ اسلامي ياري  به توسعه علمي فاطميان، نزاريان ايران اين مجال را نيافتند تا

و به جاي آن  و فدائيي جنگ سنت ها برسانند به يادگار گذاشتند آوري اگـر فاطميـان. گري را

را پـرورش دهنـد؛)415(و كرمـاني)470-390(، شـيرازي)386(توانستند ابويعقوب سجستاني 

و كيا بزرگ اميد دلخوش بودند  به شجاعت دهدار علي دولت دينـي فاطميـان كـسب. الموتيان

مي  و ترويج و درصدد عقلانـي علم را تشويق م كرد و بـه سـازي و مقـولات دينـي بـود فـاهيم

و مراكز علمي نظير دانشگاه  ها اقدام كردند تا طالبان علم در آن مراكز، اسـتقلال تاسيس مدارس

و انديشه آزاد بياموزند  و اساتيد آن را تامين مـي. رأي و در دولت ديني هزينه اين مدارس كـرد

و آييني امكان تحصيل داشتن  و اين از شگفتي مدارس آنها افراد با هر كيش هاي تـاريخ اسـتد

هاكه حكومتي ديني اين چنين  و مطالعـه فلـسفه را تـرويج دهـد سنت ي عقلاني را دامن بزند

.)1376،141حلبي،(

به قول كه كه خردگرايي كه در اينجا مراد ماست نوعي خردگرايي مثبت است بديهي است

شـود امـور دينـي يعني سعي مـي»توجيه عقلاني از امور ديني«: محسن مهدي عبارت است از 

كه تلاشـي بـود بـراي18اما خردگرايي منفي همانند خردگرايي قرن. عقلاني شوند   اروپا است

و تعصبات ديني تعصباتي بي كه دين ).52،ص1376مهدي در دفتري،(پايه هستند اثبات اين امر

كه گفتيم سرآغاز تفكر در باب اصول ديني اين پرسش يا مسئله چه كسي همانطور كه بوده

 را داراست؟ اگر حكومت بر اساس نـصيو چگونه بعد از پيامبر حق حكمراني بر امت اسلام 

و منـصوب و تعيين است در اين صورت انتخابي در ميان نيست زيرا فرامـانروا از قبـل تعيـين

و انتخاب در ميان نيست چون خداوند خود پيامبرش را برگزي ده شده، همانند پيامبر كه گزينش

و پيروي از آن تكليف است   امـا اگـر قـرار اسـت كـه انتخـاب شـود چـه.و تعيين كرده است

ميويژگي .شودهايي بايد داشته باشد؟ تمام فرايند خردگرايي در فرق اسلامي از اينجا آغاز

كه اين مسئله به مسايلي گسترده وظايف انـسان نـسبت,ي عدل الهي تر درباره بديهي است

و,به جامعه  مي... امامت و مشاجره.شدكشيده ي داخلي جريان داشت در آن حال كه اين بحث

و نهضت از خارج نيز از طريق جنبش هاي مختلف، بـه طـور مـستقيم يـا غيرمـستقيم از راه ها

و برخورد شخصي سنتي هزار ساله  از از انديشه ترجمه يا تماس و عقلاني كـه ي كلامي، ديني

و اين سنت پـيش. جهان اسلام شد پيش موجود بود، وارد تـر نـزد يونانيـان، هنـديان، ايرانيـان

و بـيش بـا. مسيحيان وجود داشت  و كلام مسيحي كه تاريخي هـزار سـاله داشـت كـم الهيات

و پنجه نرم كرده بودند  به مسلمانان بود دست ).54همان،(برخي از مسائلي كه اينك مبتلا
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 عنـصري مهـم وجـود داشـت كـه،اسـلام شـد در درون عناصر وارداتـي كـه وارد جهـان

و مي خوانده مي1نوافلاطونيگري فلسفه. هاي جهان با اهميت باشد توانست براي همه دين شود

كه توشه  و از طريق انديشه نوافلاطوني و يهودي بـه مـسلمانان اي فكري بود ي يوناني، سرياني

ب كه براي خدا وراي عقـل جـايي و تكاپويش آن بود و ايـن موافـق جايگـاه رسيد تلاش يابـد

و مسيحيت نيز بود  متكلمان مـسلمان نخـست از فلـسفه نوافلاطـوني متـاثر. خداوند در اسلام

به تفكر اسلامي راه پيدا كردند  و ارسطو بسي ديرتر از آن -98،صـص 1385فاضـلي،(شدند، افلاطون

كه در باب سنت كلامي در تفكر اسـلامي مـي.)113 سـت كـهاآنتـوان گفـت نكته مهم ديگر

و جانشيني آغـاز آن ماهيت و از آغاز با بحث سياست  اسـماعيليان تـا دهـه.دشـ سياسي است

و بعـد277-287/890-900  در ساختن نظام ديني خود بر تمايز اساسي ميـان بعـد ظـاهري

و نواحي ديني تاكيد مي و اوامر و در نتيجه بر اين عقيده بودند كه باطني كتاب مقدس گذاشتند

و احكام آن كت كه بايـد آن را از معنـايب منزل از جمله قرآن داراي معني لفظي ظاهري است

/ معتقـد بودنـد كـه احكـام دينـي. دروني يا حقيقي روحاني نهفته در باطن آن متمـايز دانـست 

كه بوسيله پيامبران ابلاغ شده در هر دوره بـاطن آن تـا ابـد/ اما حقايق. يابداي تغيير مي ظاهري

ه  به ياري تاويل مي باقي و اين حقايق ابدي را ،ي روش تاويل عصاره.توان آشكار ساختستند

 اســماعيليان،رويكــرد تــاويليو در كنــار ايــن روش. اســتنباط عقلــي ظــاهر از بــاطن اســت

و سجستاني متاثر از نوافلاطونيان آن را مـنظم سـاخت  جهانشناسي پيچيده خود را سامان دادند

شناسي در واقـع نـوعي تـاريخ قدسـي رويدادهاسـت كـه اين جهان.)150-140،صـص 1376 دفتري،(

تشكيل دولـت فـاطمي اوج موفقيـت. براساس توالي پيامبران الهي يا ناطقان تدوين شده است 

مي  و فرهنگي آنها دانسته و عصر طلايي سياسي بتدريج امام اسماعيلي قرائـت. شوداسماعيليان

كه  و آثار علمي،دشمي سني عرضه خلافت بوسيلهسني از اسلام را  فرهنگي-به چالش كشيد

و فلـسفهدش ـاز قرن سوم بتدريج آثار يوناني بخصوص نوافلاطونيان ترجمـه. متعدد خلق شد

اي كه افرادي چون گلازيهر اساسا شروع انديـشه بگونه,شداسماعيلي عهد فاطميان از آن متاثر

داعيان اسماعيلي بخصوص . p22،(goldziher( دانند مي اسماعيلي را با نظريه صدور نئوافلاطونيان 

و كلام اسماعيلي را بـا عقايـد نوافلاطـوني داعيان سرزمين  هاي ايران هم بر آن شدند تا الهيات

ابوحـاتم رازي. بوجـود آمـد» گـري فلـسفي اسـماعيلي«اي كـه نـوعي هماهنگ نمايند؛ بگونـه 

اي)324(و محمد نسفي) 322/934( شناسي نوافلاطـوني جهان.ن داعيان هستند از مشهورترين

كه در سرزمين شده هاي ايراني پرداخته شده بود، در روزگار خلافت خليفه فاطميي اسماعيلي
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اهللاالمعز در شمال آفريقـا واقـع مورد قبول پايگاه مركزي دعوت اسماعيلي) 341-365(لدين

و جايگزين جهانشناسي اساطيري قديمي  ص دفتـري( تر گشت شد جـداي از تربيـت.)104، پيـشين،

و داعيان برجسته، فاطميان مجالسي بزرگ را در پايتخت جهت ترويج عقايد برگزار مـي  كردنـد

امـروزه از روي.د تا هر روز از نوكيشان جديد سوگند ميثاق يا عهـد گرفتـه شـودشتلاش مي 

خ پژوهشهاي محققان در ادبيات اسماعيلي آگاه شده  شـد معنـاي واسـته مـي ايم كه از نوكيـشان

و از آنان قبل از تشرف، ميثاق يا عهد بر حفظ اسرار گرفته مـي  شـد باطني عقايد را پنهان دارند

مي  تدوين فقه اسـماعيلي نيـز عمـدتاً نتيجـه مـساعي.)119،ص1382 هالم،(نددخورو بر آن سوگند

و بزرگ) 363(قاضي ابوحنيفه نعمان، بن محمد  رن فقيه فاطميان مـشهو تريبود كه به فقيه موسس

و تلاش. است فقه متمـايز هاي قاضي نعمان شايان ذكر است كه تا پيش از استقرار خلفاي فاطمي

و به نظر مي  از در ظـاهر رسد كه اسماعيليان در هر جا كه سـاكن بودنـد اسماعيلي وجود نداشت

و ساير خلفاي فاطمي تلاش. كردندفقه آن سرزمين پيروي مي هايي را براي تـدوين عبيداله مهدي

و موذنان مـساجد فرمـان داد كـه اذان،بعنوان مثال. فقهي متمايز انجام دادند  الله به ائمه  المعزالدين

ي حمـد در نمازهـاي هنگـام قرائـت سـوره؛بگوينـد» حي علي خيرالعمل«نماز را با ذكر عبارت

و در پاي»االلهبسم«واجب و در نمـاز» سلم تسليماي«ن هر نمازارا با صداي بلند ادا كنند، را دو بـار

و نمـاز عـشاء را  و نيز دستور داد كه در نماز عصر تـاخير روا ندارنـد ميت پنج بار تكبير بگويند؛

و دفن منع كرد و مويه در مراسم كفن .)1382،152پوناوالا در دفتري،( زود بخوانند، زنان را از ندبه

و دولتمردان فاطمي به استقلا و فقهـي از اكثريـت مـسلمانان بـويژه تمايلات خلفا ل سياسـي

و بـا ايـن خلافت بغداد سبب شد تا برخي از علماي فاطمي درصدد تدوين كتـب فقهـي برآينـد

- ميـسر خـود الدعات را بـرايو امكان كسب مناصبي چون داعي عمل خود را به خليفه نزديك 
 جهـت تـدوين فقـه اسـماعيلي بـا"هاي فقهـا خواسته"و" خلفا تمايلات"به عبارت ديگر،.زندسا

و جايگاه آن خود تاييدي بر مقام خليفه فاطمي نيـز بـود كـه.دشيكديگر همراه تاكيد فقها بر امامت

رسـد مـي به نظـر. يافته بود متعالييگاهشناسي اسماعيليان براي خود جاي يشتر با تغييراتي در جهانپ

گرفتنـد تمـايلات مرجعيت يافتن بر هم سبقت مـي فقها كه براي،كه در آستانه تدوين فقه اسماعيلي 

بـراي خلفـاي فـاطمي كـه درگيـر. دادنـد هاي خود قـرار مـيلامام فاطمي را در مركز تحلي/ سلطان

و قدرت مركـزي مصائب داخلي چون شورش  هاي مختلف بودند مسائل سياسي همانند حفظ ثبات

. هاي مذهبي اولويت داشتبيش از انگيزه

و كتـاب در كارزار رقاب ت فقهاي فاطمي، قاضي نعمان توانـست بـر ديگـران برتـري يابـد

شد» دعائم الاسلام« به سفارش خلفا تـدوين كـرد. او مبناي فقهي فاطميان او اكثر كتب خود را

كه احاديث فـراوان را جمـع» الايضاح«و در نگارش كتاب  و بعـد از آن، خود گفته است آوري

كه مشهورتر در نزد وي احتمالا معنايي. نقل كرده است آنهايي را كه مشهورترند   پرواضح است
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الاختصار لصحيح الاثار«نعمان در باب كتاب مهم ديگرش. تر براي خليفه دارا نيست جز مقبول

كتـاب نـه فقـط پيوسـته بـا شـخص خليفـه نويسد كه در هنگام تـاليفمي» عن الائمه الاطهار 

و مشورت كرده، بلكه خود خليفه همه  و در آن اصـلاحاتي كـرده ي كتاب را از نظـر گذرانيـده

و پـدرانش نيز عنوان آن را و مرجعيـت او به نام پيشنهاد كرده است، معز آنگاه اجازه داد كتاب

و روايت شود  مي.) 158پونـاولا،(املاء به نظر كه در آثار نعمان مرجع نهـايي مـسايل اينگونه رسد

صا  و ذاتي فقه، امام جعفر او)ع(دق اصلي ي ديگـر ولي در امـورات مـستحدثه استو اعقاب

و فرمانرواي فاطميان بوده است از. مرجع نهايي امام حاضر مادلونـگ فقـه فاطميـان را تلفيقـي

و زيديه  بـ اماميه كه بررسي دعائم الاسلام ي اصـلي عنـوان قـانون نامـهه دانسته است در حالي

ميفاطميان .ددهچيزي بيش از اين را نشان

ييـك بـار مجمعـ«: كندادريس عمادالدين جريان تاليف دعائم الاسلام را چنين روايت مي

و.بزرگ از داعيان در دربار خلافت تشكيل شده بود به جعل حديث  در آن مجمع چون سخن

كه سبب تفرقه و عقايد در ميان مسلمانان به فرق مختلف شده بود كشيد، اختلاف آراء ي اسلام

مي معز حديثي از مي پيامبر را به ياد آورد كه به راهي رود كـه امتهـاي پيـشين گفت امت او نيز

و دستخوش تفرقه خواهد شد رفته كه در آن پيامبريسپس خليفه حديث. اند به ياد آورد  ديگر را

كه بدعت گفته بود ي شـخص عـالم عهـده شود، بـر آور در امت من زياد مي هاي زيان هنگامي

و دان كه علم و گفـت.ش خود را ظاهر سازد است اي«: آنگاه معـز رو بـه سـوي نعمـان كـرد

را.»در اين روزگار، منظور اين گفته تويي! نعمان و فـروع آن سپس خليفه اصول را توضيح داد

و وي را  به مرجعيت پدران خويش بـر او روايـت كـرد و احاديث موثق پيامبر را استخراج كرد

و تاليف آن مامور ساخ  آن.تبه تدوين و فصل بـه فـصل به باب و نيز آمده است كه معز باب

ميكرد، آنچه را كاملاًرا بررسي مي و موثق بود تاييد و جاهـاي ها را كرد، ناراستي ثابت راسـت

.)162پوناولا،ص( كردخالي را پرمي

به نقل از امام جعفر صادق كه اسلام هفت سـتون دارد)ع(معز ولايـت،:به نعمان گفته بود

و جهاد طهارت، نماز، زكات،  گانـه هاي پنج به اين ترتيب، نعمان دو ستون به ستون. روزه، حج

به اين ترتيب ولايت جـزء جـدايي  و امامـت/ ولايـت.شـد مـذهب ناپـذير پذيرفته شده افزود

و مهـم شريف و اركـان ديگـر بـدون آن مقبـول خداونـد نمـي تـرين اصـل ترين .شـد هـا شـد

و به ولايت مقامي شريعتي داد الاسلامدعائم و روزه قـرار گرفـت و در كنار اموري چون نمـاز

به مثابه يك فريضه نگريستند به آن  براي فاطميان ولايت فقط يـك اعتقـاد دينـي نبـود.مومنين

و اساس دعوي آنها براي رهبري سياسي اسلامي بود و بـاب جهـاد كـه. بلكه شالوده اين بـاب

به علي سخن ا منسوب درطالب دربارهبيبن و سـجاياي سلوك حكمران با رعايايش را بـردارد

كه بايد رعايت كند برمي  و شمرد روي هـم نظريـه اسـماعيليه را دربـارهو اعمالي را ي دولـت
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ميتحكوم يدر نهايت اينكه اسماعيل پوناوالا كه تحقيقـات متعـدد.)163ص همان،( دارد عرضه

و دستگاه عقلي فاط درباره عي فقه و حقـوقي كـه در دعـائم چـهرميان ضه داشته نظام قـضايي

و پردا  و چه براي جامعه اسماعيلي ساخته زش دادن ته شده است را در جهت سـاخبراي دولت

و مذهب سني مالكي شمال آفريقا مـي  از نظـر مادلونـگ كـه نـدداميان مذهب شيعه اسماعيلي

مي  به نظر بعـد از آنكـه فقـه.)100-1383،86و دفتـري 361-357، صـص 1384جـوان آراسـته،( رسـد كاملتر

كه به تازگي  و از آن جايي به خود گرفت و در بين مردم ساماناسماعيلي شكل عيني  يافته بود

به مثابه ي ايدئولوژيك تلاش كرد تا بـا تاسـيس مراكـز دولت ها نفوذ نداشت دولت اسماعيلي

د و مروجان فقه اسماعيلي آن را و تربيت داعيان در قاهره مـساجد.ر جامعه حاكم سازددعوت

ه  وو مجالس بزرگ و بـسياري از مانند مسجدالازهر، مـسجد عمـر مـسجد حـاكم دايـر شـد

و داعيـان فـراوان تربيـت يافتنـد مجرايمباحث عقلي از  علمـاي. اين مجـالس توسـعه يافـت

و اشتياقي براي بازگـشت بـه سـوي  مـصدر يگانـه اسماعيلي بر آن بودند كه در ميان مردمان كشش

و مي كوشند تا با ارتقا به مراتب بالاتر به حقيقت عقلاني كـه در جـستجوي آننـد  جهان وجود دارد

و نفوس خود را با عقل كل پيوند دهند نزديك افراد به موجب درجه قربشان بـه عقـل كـل. تر شوند

و عقول كلي عالم مي  ا شوند تا مي به ترتيب مظهر يكي از نفوس تـر امام يا درست مام؛رسند به مرتبه

و)ع(بگوييم سلف وي علي  و به اين ترتيب امام بر همـه چيـز آگـاه صورت مجسم نفس كل بود

و كمال عقل مي باشد  در سـاختار كلـي حـاكم بـر مـدارس).27-20همان،صص(سرچشمه عقل كامل

و لياقـت علمـي افـراد معـين مـي  و سلسله مراتب را شايستگي و سـاخ فاطمي، مراتب افراد ت

و كـشف آن يعنـي كه در راه حقيقت و از طرفي كساني الزامي در قبولاندن شرايع مذهبي نبود

به ديدهامام تلاش نمي ميكردند . شدندي تحقير نگريسته

و و معرفتي عصر فاطميان ارائه نماييم تا اينجا كوشيديم تا گزارشي اجمالي از جريان عقلي

به عصر طلا  كه اين عصر يي اسماعيليان موسـوم اسـت؛ زيـرا اسـماعيليان در ايـن بر آن شديم

و  و در علـم و تمركـز بغـداد را از ميـان بردارنـد زمان توانستند قدرتي سياسي را سامان دهند

و. مهم به يادگـار بگذارنـديهاي مختلف آثاربا تشكيل دارالعلمنيز فرهنگ  دعـواي جانـشيني

و افصليظهور وزراي قدرتمند  مي چون بدرالجمالي ترين تحولات سياسي اين توان از مهم را

ال  كه در نتيجه آن اقليتي از اسماعيليان امامت المستعلي باالله فرزند ستنـصر بـااللهمدوران دانست

و با تاكيد بر  بـه»رصنزار بن المستن«يعني امامت» نص اول«را بعنوان نوزدهمين امام نپذيرفتند

ش   توجـه بـهو با وجـود تشكيل دادندع دولتي متكي بر قلا در ايران نزاريان.نددنزايان مشهور

و دانش نتوانستند پيشرفت و فلسفهيعلم امروزه از عصر خداونـدان. حاصل نمايند زياد در علم

سه اثر كوتاه آن  به نقل از مورخان سني چون شهرستاني چيزي در دسـت الموت جز دو يا هم

به شايد مهم. نيست پي بردن هـايي اسـت رساله جو در عقايد اوليه نزاريان جست ترين منبع براي
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و مهم آنها نگاشتهكه در نفي غزالـي اسـت كـه بـه نقـد) 487(» الـسمتظهري«ترين آنها شده است

ي سياسي به نقد عقايد نزاريـان پرداختـه به نظر هاچسن غزالي با پيش زمينه. پرداخته است» تعليميه«

ا از غزالـي كـه خـود را از صـوفيه مـي اشـتراكطچون نقـا.ستكه احتمالا درست دانـست بيـشتر

و ديگر آنكه  ربطـي بـه در اساس ناصر خسرو بعضي از اشكالات غزالي به قول افتراقات آنها بود

و مورد ادعاي آنها نبود  به حقـايق. نزاريان نداشت حسن صباح بر آن بود كه عقل براي رسيدن

ص 1381فضل اله،(نارساست  ص 1364، آبرو،83، ص 1366، كاشاني، 200،  پرسش غزالي اين بود كه آيـا).142،

به نارسايي عقل پي برده مي كه بوسيله آن شود خود نيز نارساست يا نـه؟ پاسـخ نزاريـان عقلي

مي  و بيان مي مثبت بود كه عقل بهداشتند تواند به حقيقت نارسايي خودآگاهي يابد اما نمي تواند

مي.برسد ما: نويسد هاچسن ي موضوعات مذهبي، شك كلـي نند حسن صباح درباره غزالي هم

سلاح احتجاج لـزوم معلـم، ايـن پـرده با عقلاني پيدا كرد، اما به جاي آنكه مانند حسن صباح،

و  و از آن بيرون جهد، آن را دام اهريمن پنداشت به كنـارش زد با شك را پاره كند  قوت ايمان

 بر آن بـود كـه امـام معـصوم مـورد ادعـاي نزاريـان غزالي.)1382متها،:و نيز نك 172،ص1383هاچسن،(

و هميـشه نمـي تواند جانشيني براي تجربه نمي و كلي جامعه تدارك ببينـد دري عمومي توانـد

به پرسشها بپردازد و . دسترس باشد

و مدبر جامعه سياسي-3  امام، كارگزار تاويل

و منابع اسماعي به كليت ادبيات  لي بـه سـهولت ايـن نكتـه آشـكار با نگاهي پديدارشناسانه

و همـه واژه» عنصر امام«كهدشومي وو مفهـوم كليـدي در نـزد اسـماعيليان اسـت ي مفـاهيم

»انتظـار امـام قـائم«اگـر در عـصر پيـشافاطميان. يابنـد واژگان ديگر در ارتباط با آن اعتبار مـي

و بويژه در عصر در عصر فاطميان؛شدترين وظيفه مومن اسماعيلي شمرده مي مهم و مابعد آن

.ي مومنـان بـود ترين وظيفـهو پيروي از فرامين او مهم» نفس حضور امام حاضر« نزاريان ايران

كه مركزيت داشتن عنـصر امـام تنهـا ويژگـي شـيعيان البته اين نكته را نبايد به فراموشي سپرد

و وجه مشترك تمامي گرايش  و اساسا اسماعيلي نبوده و نحل هاي شيعه است تمامي كتب ملل

و جدايي علت اصلي تفرق  كتاب ملـل. اندها را در اختلاف داشتن بر سر شخص امام دانسته ها

و  از»لشيعه نوبختيافرق«و نحل شهرستاني و هـواداري  روايتي تاريخي بر سـر شـخص امـام

كه بسيار گويا است جانشينان او را عرضه داشته حتـي اگـر ايـن اما اين نكته مهم است كـه.اند

به دليل اهميـت امـام، تـشكيك  روايات تاريخي هم وجود نداشت به راحتي قابل فهم است كه

و تعيين  به اختلافات عظيم و شخص امام كننده در سرنوشت تـاريخي شـيعه منجـر در جايگاه

به نظر اين نكته نيز حايز اهميت است كه تاكنون پژوهشي.)27-1،صص1381نوبختي،:نك(ه استدش

و پايگاه طبقـاني مفصل در باب ريشه و گرايـشات متعـدد شـيعه صـورت پيـرواني اجتماعي
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و تاكنون محققان شيعي خود را با اين گفته انـد كـهي حـافظ راضـي نگـه داشـته نگرفته است

ح.»چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند«مومنان  كه در  احتمالا هميـشه اينگونـه نبـوده كـه الي

و توجه به پايگاه اجتماعي فرق و تفرق فرق شيعه بوده باشد سوداي حقيقت علت اصلي تعدد

مي  و مناسبات قدرت  جديد را در ايـن عرصـه بگـشايديتواند باب مختلف شيعه يا رهبران آنها

.)273-211،صص1371 ولاديميرونا،:نك(

و واجـب بدين ترتيب در كل گرا و روايـات منقـول از امـام معتبـر يشات شـيعه احاديـث

مي  چه مي الاطاعه فرض و مهم نيست كه كه سـخن شود گويد؛ مهم آن است كه اين امام است

ن  و سخن او از منبعي ماورائي ميگفته و از منظر.دشواشي  گريـشات هرمنوتيـك بعبارتي ديگر

م باشيم»كانون معني«اگر در پي و هر تحليلي در نهايت بايد با توجـه، اين كانون عنا امام است

مي.به اين كانون صورت گيرد  و علماي علم از منظري منطقي هم توان گفت اگر براي منطقيون

اي صادق است براي مومن شيعي ايـن قضيه» انظر الي ماقال ولاتنظر الي من قال«ي كلام قاعده 

مي  و قضيه قلب ا. يابـدمي» ماقال«از اهميتي والاتر» من قال«شود ميـت امـام در كـارهامـا راز

اسماعيليان در ساختن نظام ديني خود بر تمـايز اساسـي.ي آن يعني تاويل باطن قرار دارد ويژه

و نواهي ديني تاكيد مـي  و اوامر و بعد باطني كتب مقدس و بـر ايـن ميان بعد ظاهري گذارنـد

و احكام عقيده كه كتب منزل از جمله قرآن آنم آن داراي اند كه بايـد عني لفظي ظاهري هستند

و روحاني نهفتـه در بـاطن آن متمـايز دانـست  يكـي از عنـاوين. را از معناي دروني يا حقيقي

و گـاه در ايـن مـسير راه افـراط را  و خود نيز بدان معترفنـد به اسماعيليان باطنيه است  منتسب

به انكار شريعت پرداخته پيموده و در نهايت و بر تاويـل تكيه اسماعيليان. انداند هـاي نامناسـب

نه تنها موجب بـي  و معيار لغوي، و عرفي اعتنـايي ديگـر فـرق ذوقي بدون هيچ ضابطه شرعي

به تكفير آنهـا پرداختـه اسلامي بدانها شده بلكه پاره   ـاي از مسلمانان بـه تعبيـر شهرسـتاني،.دان

ش» ملاحده«عنوان  به ايشان نسبت داده كه آنها از ظواهر شريعت به بـاطن بدين سبب ده است

.)252،ص1384آقانوري،( اندآن عدول كرده

ازنيبحـث طـولا»هاي كلامي در اسـلام تاريخ انديشه«ي كتاب عبدالرحمن بدوي نويسنده

و شـيعه دارد كـه در جـاي خـود هاي باطن تاثير انديشه و مسيحيت بر اسلام گرا در اديان يهود

به نظر.)31-25،ص1374وي،بد( قابل تامل است  و نگارنده اما  مسلمانان در هر صورت براي توجيـه

به تاويل مي  بـدوي بـر آن اسـت كـه.زدندرويارويي با حوادث جديد لاجرم دير يا زود دست

آراء عبداله بن سبادردگرايان اسلامي را باي در نزد باطن...و گرايي هاي مهدويت، باطن انديشه

مت  كه ؛ در)133-1379،151ايلخـاني،:نك( هاي اديان پيشين بودو انديشهمسنوسيگاثر از جستجو كرد

به نظر مي و رسد ذات انديشه حالي كه به تاويل متمايل اسطوره هاي ديني به شدت . هـستند اي

به باطن دين عارف تامر يكي از محققان مشهور اسماعيلي، گمراهي ديگر فرق اسلامي را جهل
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ميو اكتفا به ظوا و بيان از: داردهر آن دانسته و و باطن در دين جزء روح به وجود ظاهر اعتقاد

ناصر خسرو داعي بزرگ فاطميـان.)253آقانوري،( واجبات ديني، بعلاوه اساس دعوت باطنيه است 

و همانند جسد بـدون روح كه در سرزمينهاي شرقي فعاليت داشت شريعت بدون تاويل را بي  ارزش

و بر مي بهـره اسـت مـورد بيـزايد نه تنها از دين بـيان آن است كه آن كس كه باطن شريعت ند داند

و آگاهيو خاندان او تنها راههاي)ع(علي.رديگرسول خدا نيز قرار مي   بخش از ايـن حقـايق آگاهي

و از باطن به ممثول تعبير. هستند .كندميناصر خسرو گاهي از ظاهر به مثل

ر و مثلها  جمله اندر خانه پيغمبر استا كليد اين همه رمز

ز راه درشوند به خانه در  اين مبارك خانه را در حيدر است گر

بي تاويل رفت  او به چشم راست در دين عور است هر كه بر تنزيل

و معني بوي او بي بو اي پسر خاكستر است مشك باشد لفظ  مشك

رامر نهفته دختر تنز و تاويل حيدر زيور است يل  معني

بي تاويل او  بر گلوي دشمن دين خنجر است مشكل تنزيل

 هاي خوبت خيبر استگشايشبي اي گشاينده در خيبر، قرآن

و جايگـاه امـام/ اين ابيات به خوبي اهميت بـاطن.)86ص1382ناصرخسرو به نقل از محقق،( معنـي

مي/ل گر ظاهر بعنوان تاوي  هر كس كـه: مويدالدين شيرازي نيز بر آن است. سازدلفظ را آشكار

نه تنها از ما نيـست بلكـه  و در غير اين صورت و باطن با همديگر عمل كند از ماست به ظاهر

بـراي اثبـات لـزوم» اسـاس التاويـل«نعمان در كتاب.)255آقانوري،(پيش ما سگ از او بهتر است 

مي گرايي در تاويل و سنت دلايلي به دليـل اهميـت آن بـه نقـل از مقالـه آيات قرآن ي آورد كه

و باطني" هـر يـك از امـور«:آوريـم طـولاني بـودنش مـي با وجـود در اينجا"گرياسماعيليه

به حواس ظاهري ما در مي  كه ظاهر آن و باطني آ محسوس بايد ظاهري داشته باشد و در ن آيد

كه با علم بدان مي. رسيمميباطني هست و من كل شيء خلقنـا زوجـين«فرمايد خداوند متعال

و قرآن آمده شيء اسـت)49زاريات،(»لعلكم تذكرون بنـابراين بايـد.و مسلما آنچه كه در حديث

چنين خداوند در بسياري از مواضـع كلمـه بـاطن را متـذكر شـده؛ از آن زوجي داشته باشد هم 

مي  و باطنه واسبغ عليكم نعمه ظاه«: گويدجمله هـاو از طرفي خداوند گفتـه كـه از نعمـت» ره

مي  كه باطن نداشته باشد چه پاسخي دارد سوال و آن كس مانزلـت:و پيامبر نيز فرمـود ! ... كند

و بطن  همچنين در قـرآن كلمـاتي آمـده كـه عـلاوه بـر اقـرار. علي من القرآن آيه الاو لها ظهر

ي مثلا در جايي از قرآن كلمـه. كند گونه اقتضا مي ديگران بر معناي باطني آن، ضرورت نيز اين 

و»ماء« و يا واژه حيات گفته ولي ايمان اراده كرده و كفر؛ و در جايي ديگر مرگ علم اراده شده

و از كلمـه از واژه  و از ظـلام ضـلالت ازي نور هدايت و بـسياري و لالـي و كـري ي كـوري

كه خداوند در آيات قرآن ذك مثال ر كرده است، معنايي غير از ظاهر آن منظور داشـته هاي ديگر
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و ممثول در همه امور از جمله شريعت، ايـن پرسـش».است و مثل و باطن در پي اثبات ظاهر

مي  به حقيقت يا باطن امور را دارا هستند يـا صـرفا شود كه آيا همگان توانايي دست مطرح يابي

به اين امور ويژه افرادي خاص است؟ پاس ـ ي سياسـيخ بـه ايـن مهـم جهـت انديـشه راهيابي

مي و حتي كليت شيعه را تعيين و نوعي نخبـه اسماعيليه و مـادي را سـامان كند  گرايـي معنـوي

كه شكار هـر كـس بـشود. دهدمي و حقيقت سيمرغي نيست اسماعيليان برآنند گوهر شريعت

و اولياي دين است كه مورد عنايت الهي قرار دارند بلكه ويژه   اين وظيفه اوصياي دين.ي اوصيا

و نخبگـان كـه بـه حقيقـت به تعدادي از برگزيدگان كه معناي حقيقي آن را يعني امامان است

و به امامت ائمه راستين معترفند، تبيين مذهب تشرف حاصل كرده  علم بر حقايق ثابتـه: كننداند

و خـالي از مندرج در باطن شريعت امتيازي است كه منحصرا بـه امـام مهتـدي بـاالله، معـص  وم

كه همانا امام اسماعيليه است اختصاص دارد .p62،2005،(daftary( لغزش

و عقيده-4 ي تعليم اقتدار معنوي امام

كه همه به نخ تسبيحي ماند و آمـوزه مفهوم امامت در مكتب اسماعيليه و ابعـادي تعاليم هـا

مي  و معنادار واي. كندفعاليت آنان را در پيوندي محكم جهت دهي كه آيا موسس اين مكتب ن

و سلسله نيز مي)ع( امامان اسماعيلي از امام علي جد خلفاي فاطمي مردي علوي، شود يـا آغاز

و در رتبه آن حضرت در مرتبه  و سلـسله اي بالاتر و حتي بالاتر از آنان قـرار دارد يي پيامبران

مي)ع(ايشان از امام حسن يا امام حسين آي آغاز و نيز ا اسماعيل بن جعفر، امام هفتم دور شود،

و گـاه بـي پاسـخ ششم تاريخ مقدس است يا محمد بن اسـماعيل؛ همـه پرسـش  هـاي دشـوار

پرسش ديگر اين كه آيا قائم منتظر، امـام هفـتم اسـماعيلي اسـت يـا امـام.ي اين فرقه است درباره

و يا مختص به نواده  و يا شامل)ع(ي ديگري از امام صادق هشتم  هر امامي است كـه از ايـن است؟

و پنهان شده يا تاكنون ظهور نكرده پس بيايد؟  سرنوشت اين قائم چگونه است؟ آيا ظهور كرده

به نام قائم اسـماعيلي تـاكنون پـرچم برافراشـته كه انـد، چگونـه اسـت؟ است؟ سرنوشت آنان

و مردم در دوره  وي كشف چـه فرقـيي ستر با وظايف آنان در دورهتكاليف امام دارد؟ نقـش

.)113-110،صص1384نصيري،( مسئوليت داعيان هر امام در اين دو دوره چگونه است؟

هـاي ابتـدايي توان پاسخي براي اين سـئوالات بدسـت داد، بـويژه در پرسـشبه سختي مي

و)ع(همانند آغاز امامت، نقش امام حسن مجتبي  كننده در توضيحي قانع ...، شخصيت امام هفتم

ب  و كه اسماعيليان هنوز به اجماعي در اين باب نرسيدهه نظر مي دست نيست بـه طـور. اندرسد

كه هر دور با ظهور ناطقي آغـاز مـي  به دوري بودن تاريخ هستند و كلي اسماعيليان قائل شـود

 شـوند كـه مـردم را بـه بـاطن شـريعت تنزيلـي رهنمـون بعد از آن هفـت امـام منـصوب مـي 

و از جمله شـيعيان اسـماعيلي بـا ترسـيم p37) ،1983،.(corbin سازندمي به عقيده كربن، شيعيان
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.)118،ص1377شـايگان،(انـدي نبوت مانع انقطاع احكام الهي شدهي دايره دايره ولايت امام در ادامه

و هفت امام بعد از وي دايـره)ص(آنچه پيداست اينكه حضرت محمد ي ناطق دور ششم بوده

، امـام حـسن)ع(در مـورد ايـن دوره در بـاب جايگـاه حـضرت علـي. اندامامت را ادامه داده

و محمد بن اسماعيل اجماعي وجود ندارد)ع(مجتبي رسـد اما به نظـر مـي.، اسماعيل بن جعفر

و دليل  و هفتمين امام دور ششم را با خود دارد كه محمدبن اسماعيل دو عنوان ناطق دور هفتم

پا  كه و آغازكننده اهميت او نيز در همين است ي دوري جديد اسـت كـه يان بخش دور پيشين

به سر مي كه محمدبن اسـماعيل نـاطق آن اسـت بـا. بريماكنون در آن تفاوت بنيادي دور هفتم

كه محمدبن اسماعيل شريعتي جديد نخواهد آورد بلكه حقايق نهفتـه  ادوار پيشين در اين است

 رسـيدن فاطميـان بـه تحـولاتي در امـام بـه قـدرت. در شرايع پيشين را آشكار خواهد ساخت 

و تمـامي شناسي اسماعيليان منجر شد چرا كه بتدريج خلفـاي فـاطمي دعـوي امامـت كردنـد

در. تجسم يافت امام حاضر ويژگيهاي امام قائم غايب در  و تعـديل نتيجه روشـن ايـن جـرح

و مفهوم حيات بخش ظهور  كه امام هفتم، اهميت معادي  مسيحايي خـود مباني اعتقادي آن بود

و موفقيــت نهــضت اوليــه اســماعيليه نقــشي قطعــي داشــت را از دســت داد كــه در مقبوليــت

و بويژه نزاريان ايران امام حاضر نقش.)132نصيري،پيشين،ص( بتدريج در ادبيات اسماعيلي فاطميان

مي  و حتي در مواردي در باب نزاريان و اهمو جايگاهي برتر يافت كه امام نقش يتي توان گفت

كه امام نماينده  و اين از آن جهت بود و پنهان ظاهر بـود بيش از نبي پيدا كرد در.ي بعد معنوي

كه پيامبر مسئول تنزيل ظاهر شمرده مي شناسـي شد؛ شايد بتوان اين را نيز تحولي در امام حالي

و انسان كامل تنها علم ممكن نـسبت بـه خداسـت، زيـرا.اسماعيليان دانست  امـام معرفت امام

و ازلي است  كه پيامبران مي در عباراتي آورده. همان تجلي الهي و تغيير مـي اند يابنـد در گذرند

و معرفـت خداونـد نيـز بـه حالي كه امامان باقي  و همانند نور خداوندي هستند كه شناخت اند

مي  مي«. گرددياري آنها ميسر  ـنوري كه از چراغ ساطع ور شود خود چراغ نيست، امـا اگـر آن ن

مي وجود نمي  كه چراغ چيست، يا چگونـه معلـوم مـي داشت چگونه شـد كـه چراغـي دانستيم

و كجاست  ؟)142،ص1373كربن،(هست

ي شـهادتي كلمهي صليب عيسي تا چهار واژهدر اين نظام فكري همه چيز از چهارگوشه

و جايگاه امـام را نـشان مـي)لا اله الا اله( كه ظهور مـام در قـاموسا. دهـد همگي رمزي است

و شان سياسي است هر چند كـه عوامـل تمامي گروه  هاي شيعي از جمله اسماعيليه داراي وجه

و ظهور بيروني اجازه  و اين وجه برجـسته. را ندهندآني بروز امـام برخاسـته از بعـد معنـوي

به اين وضعيت روحي  و با اتكاي  معنوي است كه توان دسترسي به حقـايق-روحي امام است

و نيروي مـاورائي امـام را شايـسته).50،ص1379قادري،( شودلام ميسر مي اس ي اين توانايي معنوي

به نظام فيلسوف زمامداري مسلمانان مي و از اين جهت ؛شـود هماننـد مـي شاه افلاطوني-كند
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الاقطـاب است، چـرا كـه قطـب امام حتي در صورت بركناري ظاهري در قلب پيراوانش حاضر

و  و ملكـوتي. ضور وي هيچ چيز در جهان باقي نخواهد ماندحبدون است امـام سـيماي بـارز

در انسان كامل  كه به حقيقت مـي» قوس عروجي«و كليددار تاويل است -مومنان را از شريعت
.)70.76،صص1385فاضلي،( رساند

در گفتمان الموتياني تعليم عقيده-5

و هـر يـك بـه اهميت يافتن عنصر امام، ويژگي مشترك تمامي گرايش هاي شـيعي اسـت

و جايگاه آن پرداخته  به توجيه اهميت و ساير امامان الموت نيز بـه. اندگمان خود حسن صباح

و ضرورت آن را تذكر داده خلليجايگاه» عقيده تعليم«ياري  ايـن. انـد ناپذير براي امام ترسيم

ب  كه ظاهرا از جمله نظرات حسن صباح ازوعقيده  آن را در كتاب خـود بـهد شهرستاني بخشي

و كتب مرجع ديگر چون جـامع» چهار فصل سيدنا«نقل از التـواريخ فـضل الـه نقل كرده است

و زبـده همداني، مجمع  . التـواريخ كاشـاني بـدان اشـاراتي دارنـد التواريخ السلطانيه حافظ ابـرو

صاي نظريه كيدهچ و نيازمندي او به معلمي دق براي رهنموني تعليم نابسنده بودن عقل بشري

به سعادت است  كه مفتي را در معرفت حـضرت كبريـاي بـاري. ساختن او ،حسن صباح گويد

و نظـر شناسـد يا آنكه گويد حضرت: يكي از دو قول هست  كبرياي باري را بـه مجـرد عقـل

و معلم صادق بي به تعليم و دشـوار؛احتياج كه معرفت حضرت كبريايي با عقل متعذر  يا گويد

و و ميسر نمي است و نظر مشكل عسرت آثار به تعليم معلمـي صـادق با علم در( شود الا صـباح

.)419ص هاچسن،

به حسن صباح طرح يك سري مقدمات است بـراي كليت رساله كوتاه چهار فصل  منسوب

و و در ايـن راسـتا اسـت كـه عـوام و مـانع گمراهـي شـود اثبات امامي كه بايستي هادي عقل

به تعبيت  مي خواص را و پيروان صرف از امام دعوت به همين قدر اكتفـا كننـد«كند در جواب

وي آن خدا؛اله من اله محمد است:كه  ي است كه رسول را به هدايت كردن بـه خلـق فرسـتاد

كه از كتابخانه بزرگ المـوت بـر جـاي از ديگر كتاب).421همان،(»سول هادي خلق استر هايي

و از قرار معلوم بـه اواخـر از نويسنده» سيدنا هفت باب بابا«مانده است كتاب  اي نامعلوم است

و ظـاهرا بـه كمـك) 607(هاي پايـاني امامـت محمـد دوم عصر قيامت يعني سال  تعلـق دارد

.ي تاريخ جهانگشا از حمله مغولان در امان مانده استعطاملك جويني نويسنده

كه در عصر قيامت نوشته شـده اسـت از بحـث و تـاريخ رساله هفت باب  در بـاب جهـان

و از جمله تقديس حضرت علـي و ديگـر امامـان المـوت از جملـه)ع(قدسي به بحث امامت

القيامـه چـه كـس پرسـيدند كـه قـائم)ص(چون از حضرت رسول«حسن دوم پرداخته است؛

.) 382صباح در هاچسن،(»طالبابن ابي)ع(هل هو علي: باشد؟ فرمودند
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و محمدبن بزرگ  اميد دو خداوند اول الموت هيچگاه خود را امام ندانستند هر چند كه حسن صباح

و حرف آنها در همه» حجت«براي نزاريان ايران ي بودن حسن صباح با امامت او چندان توفيري نداشت

ميميامور مطلق فرض و الموت به بهشت تشبيه و خاصدگرشد از. استگانه يد كه مامن امامان بعـد

ب مرگ محمد  و در هفده رمضان،زرگ اميدبن  حسن دوم خود را همان امام قائم وعده داده شده دانست

و به رفيقان چنان نمود كـه از نزديـك«و پايان شريعت را اعلام كرد؛د هجري صلاي قيامت سردا 559

و به عبارت ايـشان مقتدا يعني امام موهوم كه مفقود غير موجود بود در خفيه پيش او كسي رسيده است

و بـه آخـر خطبـه خطبه آورده در تمهيد قاعده  و بر سر منبر فصلي فصيح بليغ ايراد كرد ي معتقد ايشان

و با و بندگان خاص گزيده خويش خوانده و ترحم فرستاده است ر تكاليف گفت امام زمان شما را درود

و شما را به قيامت رسانيده .)252 آبرو،؛ 201ي،كاشان، 132 فضل اله همداني،(» شرعي از شما برگرفته

و نقش مقتدرانـه او در آنچه كه در اينجا براي ما حايز اهميت است توجه به جايگاه سياسي امام

و معنوي است؛ بگونه  و امامـان پـذيرد گرايانه سامان مـي كه در هر صورت نظامي نخبه اي امور مادي

و بتدر الموت نيز بعد از حسن صباح به شيوه و بـاي توارث منصوب شدند يج ادعاي امامت كردنـد

و امروزه نزاريان كـه جعل افسانه  و در نهايت اهل بيت رسانيدند هايي نسب خود را به امامان فاطمي

و نهمين امام خـود يعنـي كـريم آقاخـان چهـارمي چهل سايه اند در گرايش اصلي اسماعيليان جهان 

كننـد ولـي هـيچ گـاه خـاطرات زندگي مي ترين فرقه شيعه بعد از شيعيان دوازده امامي بعنوان بزرگ

امامان الموت بعد از تغيير نسب از كيا بـزرگ اميـد.انددوران اقتدار خود در الموت را از ياد نبرده 

و الموتيـان نيـز بـه  به نزار بن المستنصر بتدريج خود را صاحب علوم ماورائي معرفـي كردنـد

 آسـماني-و امامان الموت ويژگي زميني زودي ناسوت امام را در اتحاد با لاهوت فرض كردند 

مي گونهيافتند؛ به كه در مرگ آنها شك به قول فضل اي و و سكنات آنها اله همه كردند ي اعمال

و توجيه مي مي.دندكررا تاويل و گونه كه امام توان گفت همانبه عبارت ديگر، شناسي پيچيـده

ت  و مومنان اسماعيلي نگاه خـود را رازآلود اسماعيليان پيشافاطمي در دولت فاطميان حول يافت

به امامان فاطمي  از آينده به امام وقت معطوف كردند، نزاريان نيز بتدريج تمامي صفات منتصب

و را يا فرزند نزار  كه در بعضي روايات غيبت كرده بود به امامان حاضر المـوت نـسبت دادنـد

كه هانري كرب. بتدريج او را از ملك به ملكوت رسانيدند از:ن بر آن است اسماعيليان آنگاه كـه

مي  كه بگويند جـسم امـام، ماننـد جـسم ديگـر ناسوت امام سخن گويند، نظر آنان بر اين است

و اين جسم حاصل كيميـايي كيهـاني اسـت، ايـن كيميـاي آسـماني از انسان ها جسماني است

ميي نوراني بر آبي صاف يا ميوه آسمان به صورت اشعه  او.ندنشياي لطيف و همسر امام وقت

مي  و ميوه را تناول آب و شبنم لطيف، بـه نطف ـاين  جديـد تبـديليجـسم لطيـف امـامة كنند

ميمي و اين جسم لطيف ناسوت امام را تشكيل .) 131كربن،ص( دهدشود
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به او مهم و سرسپردگي ترين عامل بقاي نزاريان بوده از عصر الموت تاكنون نيز انديشه امام

م  شو چه در عصر كـشفدانع از تفرق آنها و علماي نزاري در هر حال ه است، تمامي شاعران

به فراموشي نـسپرده چه در عصر تقيه هيچگاه اظهار ارادت خود را بدان  hunzai).،1997( انـدو

و جذب به اين نكته اشاره كرد كه امام وظايف خود را در پاسداري از حريم دين در پايان بايد

ب  و با اسامي متنـوع در داد كه در مراتب مختلف اي از دعات انجام مي دان به ياري سلسله مردم

و و جايگاه آنها بـسته بـه نـسبت معنـوي آنهـا بـا امـام يك سلسه مراتب عمودي قرار داشتند

مي  گـزارش شـده متفـاوت اين سلسله دعوت در كتب مختلف. يافتموفقيت در دعوت ارتقاء

را العقل برحسب عقول ارسطويي شمار اين سلـسله دعـوتني در راحه الدين كرما حميد.است

و تا عقل دهـم يعنـي مـأذو/ دانسته است كه از عقل اول مرتبه ده   محـدود ادامـهنناطق شروع

- امـام:عبارتنـد از بـه ترتيـب عارف تامر شمار اين سلسله را دوازده ذكر كرده است كـه. دارد

- داعـي محـصور- داعـي مـأذو-نقيب/ داعي مطلق-غالبلا داعي-الدعات داعي-باب/ حجت

چپ-راست/ داعي جناح و مستجيب- مكاسر- جناح به.)19محقق،ص( مكالب هر يك از دعات

كه بترتيب حيطه  و جذب بخشي خاص بودند و اختيـار صورت پنهاني مسئول هدايت ي نفـوذ

ب عمل آنها كاهش مي  ـگونههيافت كه مستجيب نوكيش اسـماعيلي ب ود كـه تـازگي سـعادت اي

مي  و حجت كل جريان دعوت را در همه جزاير هدايت و همه دعـات بـه تشرف يافته بود كرد

مي  شد تا دولـت اين نظام دعوت متمركز باعث مي  . p30-37،1997،(halm(دادندفرامين او گوش

بايد گفت كـه.رغم پراكندگي ظاهري اما كاملا متمركز اداره شوداسماعيليان بويژه فاطميان علي 

و آرامش  و نزاريان ايران فرصت و پيچيده بيشتر مختص فاطميان بوده اين سلسله منظم دعوت

و مبلغان بزرگ فـدائيان  و بيش از از داعيان دانشمند زيادي براي تدوين چنين ساختاري نيافتند

.جان بركف تربيت كردند

 نتيجه
و معنا بخش هستي سي اسي اسماعيليان از جملـه امامت،عقيـده بازانديشي در مفاهيم بنيادي

و آموزه تاويل مهم  براي تبيين اين مفاهيم كليـت دانـش. ترين موضوع اين مقاله بوده اند تعليم

و نشان داديم كـه چگونـه دسـتگاه  سياسي اين فرقه مهم جهان اسلام مورد ارزيابي قرار گرفت

و سياسي  و دولت متولي آن در تعا-فكري و چالش با دشمنان مختلـف عقيدتي اين مكتب مل

و دستگاه. آنها شكل گرفت  و زيدي تـاثير خلافت سني يهاي فقهي رقيب از جمله فقه مالكي

در كنار اين عوامل، تمايل سلطان. اندماهيت دانش اسماعيليان داشته به فراوان در جهت بخشي

و برخي خواسته   در برتـري بخـشي هاي فقهاي دربـار هماننـد قاضـي نعمـان يا امام اسماعيلي

و رهبر جامعه سياسي بسيار موثر بوده اسـت به عنوان واسطه كمال معنوي نزاريـان. عنصر امام
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ايران نيز با هواداري از امامي از نسل نزار بن مستنصر ميراث معنوي فاطميان را بـه ارث بردنـد

و از جهـت سياسـي"امام حاضر"و خداوندان الموت بتدريج در نقش   هـدايت پديدار شـدند

به عهده گرفتند نزاريان با وجـود ميـراث غنـي. مهم ترين نيروي مخالف خلافت سني بغداد را

و بـيش دانشمندان فاطمي به دليل درگيري  هاي نظامي فرصتي براي توليد دانش عقلاني نيافتند

و غلبه نظامي بر دشمنان مشهور شدند  آموزه تعليم نيز كه ميـراث عـصر. از آن در جنگ آوري

و متمايز در دستگاه فكر اسماعيلي محسوب نميا شود اما قوام دهنده لموت است ابتكاري ويژه

و آرام بخش مومنان نزاري تاكنون بوده اسـت  در نهايـت آنكـه اهميـت. جامعه سياسي الموت

و كلامـي دانـش سياسـي  و معنـوي باعـث شـده تـا مبـاني فقهـي جايگاه امام در عرصه مادي

و كليت فلسفه سياسـي اسـماعيليان بـر گـرد او اسماعيليان وجود اما  م را بر جامعه مقدم داشته

بهسامان ميگونهيابد كه جامعه اسماعيلي در كنار او هويت و طفيلي وجود امام استاي . يابد
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